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  اجتماع  بررسي اشتراكات و افتراقات در فلسفة

 افلاطون و فارابي

  ∗زاده داوري محمود تقي

  

  چكيده

فلسفه و ساير علوم عقلي از طريـق ترجمـه آثـار يونـاني وارد تمـدن      از آنجا كه 
اسلامي شده است همواره اين شائبه وجود داشته كه فلسفة اسلامي چيزي بـيش  

اي در قالـب و  از ترجمة محض فلسفه يوناني نبوده و فلاسـفة مسـلمان نـوآوري   
در خصوص كند تا نوشتار حاضر تلاش مي. محتواي اين دانش مهاجر نداشته اند

هـاي  رو، بـين ديـدگاه  فلسفه اجتماع، اين نوآوري ها را برجسته سـازد و از ايـن  
اجتماعي دو تن از نمايندگان مهم فلسفة يونـاني و فلسـفة اسـلامي ، افلاطـون و     

شـان  اي صورت داده و آراء متفاوت آنان را در كنـار آراء مشـترك  فارابي، مقايسه
چه فارابي لفظ اين مقاله درخواهد يافت كه گرخواننده در انتهاي . نمايدمطرح مي

را از افلاطون وام گرفتـه اسـت ولـي طراحـي، تحليـل و بـراهين       » مدينة فاضله«
 . مختلف مدينة او تفاوتي چشمگير با مدينة افلاطون دارد

فلسفة اجتمـاع، فلسـفة يونـاني، فلسـفة اسـلام، مدينـة فاضـله،         :هاكليدواژه
  . شناسي جوامع تيپ
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در شــكل كلاســيك آن بــه معرفتــي اطــلاق  (Social Philosophy)اجتمــاع فلســفة 
اي عقلـي، فلسـفي، كلـي، نـوعي،     شود كه اجتماع و يا اجتماعات انساني را به شـيوه  مي

دهـد؛ از حقيقـت جامعـه     انتزاعي، تجريدي، برهاني و تحليلي مورد پـژوهش قـرار مـي   
پرسـد؛ انـواع اجتماعـات     مـي كند؛ از هستي، چيستي، چرايي و چگونگي آن  كنكاش مي
را ) كشـور، امـت و جامعـه جهـاني    / شـهر  (و كاملـه  ) خانه، كـوي و محلـه  (غيركامله 

دهـد؛ نـوع    شمارد؛ شكل، صورت، قالب و نوع حقيقي و غيرحقيقي آن را شرح مي برمي
هـا و   سـازد؛ و سـرانجام ويژگـي    آن مشخص مـي را از انواع غير فاضلة  ةل يا فاضلئاايد

 ةرو، فلسف از اين. كند تر از زندگي جمعي را از انواع پستتر آن معين ميخصايص نوع بر
ها سر و كار دارد، نه  اجتماع همواره با حقيقت اجتماع بشري و اجتماعات حقيقي انسان

  )Pettit: 1995, 831-34 ؛34-2، 1376: سروش(. با واقعيت اجتماع و جوامع تاريخي
پردازد، ولي بـه   د كه به اجتماع بشري ميدر عين حال، دانش ديگري نيز وجود دار

 ـاي، آماري، مـوردي، جز  اي تجربي، علمي، استقرايي، مشاهده شيوه ايـن  . ي و توصـيفي ئ
با جوامـع واقعـي و عينـي و     شود تعبير مي (Sociology)شناسي  دانش كه از آن به جامعه

ار، جوامـع  سر و كار دارد؛ براي مثـال جوامـع شـك   ) داراي زمان و مكان معين(تاريخي 
دامدار، جوامع مدرن، جوامع سنّتي، جهان اول، جهان سـوم، جوامـع صـنعتي و جوامـع     

. اشـتغال دارنـد   هـا آن ةشناسان به مطالع درحال توسعه از جمله جوامعي هستند كه جامعه
توان گفت كه فيلسـوفان اجتمـاع بـه تحليـل عقلـي       مي ،رو از اين .)63-47، 1374: گيـدنز (

شناسـان بـه    كـه جامعـه   در حـالي  مشـغولند، جتماع و جامعـه بشـري   مفاهيم مربوط به ا
  .پردازند بشري مي ةو توصيف و تفسير علمي مصاديق خارجي جامع ساييشنا

اجتماعـاتي   نـوع حقيقـي  به عبارت ديگر، فلسفة اجتماع در مفهوم كلاسيك آن از 
 ـالامـر تح  نفـس  ئال و يـا عـالم  كند كه در عالم مثال و يا عـالم ايـد   بحث مي ق دارد، و قّ

ر انسان در تاريخ، پديـد  كند كه پا به پاي تطو ميشناسي از انواع جوامعي پژوهش  جامعه
» علـم مـدني  «فلسفه اجتماع در آثار فارابي با عنوان  .اند متحول شده و توسعه يافته ،آمده

شـود كـه بـه بحـث      اي از دانش اجتماعي اطلاق مي اين علم به شاخه. به كار رفته است
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ها به عنـوان اجتماعـات كاملـه     ينهه مدينه به عنوان يك اجتماع كامله و يا انواع مددربار
فاضـله بـه عنـوان    ) جامعه جهاني(براي مثال فارابي از مدينه، امت و معموره  ؛پردازد مي

شناسي بـا   از اين شاخه در جامعه )69، 1366: فارابي(. انواع اجتماعات كامله نام برده است
  )435، 1370: آلن بيرو(. شود جوامع تعبير مي )تيپولوژيِ(ي شناس عنوان گونه

مطالعة اجتماعات انساني به شيوة كلي در تمدن يوناني از سقراط و افلاطـون آغـاز   
در عـين حـال، مطالعـة    . گيـرد  شود، و در تمدن اسلامي از ابونصر فارابي ريشـه مـي   مي

بقه نداشته و از تمدن اسلامي جوامع انساني به شيوة تجربي و علمي در تمدن يوناني سا
گـذار رشـتة    عبدالرحمان محمد بن خلدون اندلسي عموماً به عنـوان بنيـان  . شود آغاز مي
اين دانـش در مغـرب زمـين، در قـرن      )9، 1347: نراقي(. شناسي شناخته شده است جامعه

و  مريزي شده و از آن تـاريخ تـاكنون تـداو    نوزدهم توسط آگوست كنت فرانسوي طرح
  )46-16، 1354: گورويچ(. يافته استگيري  چشمه توسع

رويم و محورهاي آن را تحريـر   با توضيح اين مقدمه اكنون به سراغ اصل بحث مي
خود، البته از قـول   (Republic)ة جمهوري گان افلاطون در كتاب دوم از كتب ده. كنيم مي

تعبيـر   (The Virtuous City) سقراط، به طراحي شهري پرداخته كه از آن به مدينة فاضـله 
كه زندگي مدني بر پايه چـه نيـاز و يـا نيازهـاي انسـاني       اين )Plato: 1974, 39( .شود مي

ست، مباحثي اسـت   ل و مطلوب كدامئاايد ةها و خصوصيات مدين شكل گرفته، و ويژگي
او ايـن  . مذكور بدان پرداختـه اسـت   ةگان اين كتاب و ساير كتب ده ةكه افلاطون در ادام

. گيـري كـرده اسـت    نيز پي (Laws)در ساير آثار خود، به ويژه در كتاب قوانين  بحث را
آراء اهـل  فارابي نيز بحث مدينة فاضله را به طور اختصاصـي و مسـتوفا در دو كتـاب    

هـاي   خود مطرح كرده و به طـور پراكنـده در كتـاب    السياسه المدنيهو  المدينه الفاضله

شـود تـا    اكنـون تـلاش مـي   . ، آورده اسـت ةتحصـيل السـعاد  ، و لهالم، فصول منتزعه
فاضـله،  زندگي جمعي هاي مربوط به  هاي فارابي و افلاطون در هر يك از عرصه ديدگاه

  .ندشومتفاوت آنها، بازشناسي  يمشترك آنها از آرا يبا يكديگر مقايسه شده و آرا
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  :گويد ورت تشكيل زندگي مدني، افلاطون ميدر زمينة ض. 1
تواند همه مايحتاج  شود كه هيچ كس به تنهايي نمي ا ميشهر بدين علت پيد«

پس هر كس بـراي  ... خود را آماده كند، بلكه ما همه به يكديگر نيازمنديم  
و چـون  . جويـد و بـراي رفـع نيـاز ديگـري از آن      رفع نيازي از اين ياري مـي 

آيند و براي ادامه  نيازهاي آدمي بسيارند گروهي بزرگ در يك جا گرد مي
جمعـي را كـه بـدين منظـور در يـك جـا       . كنند به يكديگر ياري مي زندگي

كننـد، شـهر يـا جامعـه      گزينند و به پشتيباني يكديگر زندگي مي سكونت مي
  )Plato: 1947, 40( ».ناميم مي

او سپس به ترتيب، نياز به خوراك، مسكن و پوشاك را به عنوان نيازهـاي اساسـي   
: افلاطـون (. پـردازد  ح كرده و به تشريح آنها مياش مطر انسان در تشكيل زندگي اجتماعي

كننده ديگر، كه ماهيـت   شبيه اين تحليل البته با افزودن يك عامل تعيين )2/69-868، 1380
سـازد، در   تحليل فلسفي فارابي در اين زمينه را كاملاً از نـوع افلاطـوني آن متمـايز مـي    

  :براي مثال ؛شود عبارات معلم ثاني يافت مي
انـد كـه هـم در قـوام      آدميان بر سرشـت و طبيعتـي آفريـده شـده     هر يك از«

خود محتاج به  نيل و وصول به برترين كمالات ممكنوجودي خود وهم در 
آن امور باشند  ةل انجام هماموري بسيارند كه هر يك به تنهايي نتوانند متكفّ

ام ل انج ـفّكه هر يك از آنها متك باشدو بلكه در انجام آن احتياج به گروهي 
آن گردند و هر يك از افراد انساني نسـبت بـه هـر يـك از     امري از مايحتاج 

و بـدين سـبب اسـت كـه بـراي هـيچ        .باشد افراد ديگر بدين حال و وضع مي
اش بـراي او نهـاده    فردي از افراد انسان وصول بدان كمالي كه فطرت طبيعي

هـاي   اجتماعـات و تجمـع گـروه   . است ممكن نگردد، مگر به واسطة اجتماع
در انجـام  هـر يـك بـراي ديگـري     يكديگر باشـند و   ةدهند كه ياري يبسيار

قيـام   باشـد اش محتـاج بـه آن    چه در قوام وجـودي  بعضي از مايحتاج او و آن
چـه جملـه آن جماعـت بـراي آن قيـام كـرده و        آن ةوسيله هم تا بدين .نمايد
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يحتـاج او كـه   همـه ما  ،اند گرد آيد تا براي هر يك از افراد كاري انجام داده
بيعـي بـدان محتـاج بـود وهـم در وصـول بـه        طهم در قوام وجودي و حيات 

 ]در هـر منطقـه  [از همين جهـت اسـت كـه افـراد انسـاني      . كمال، فراهم شود
و استقرار  ساكنهاي بسياري  انسان ،اند و در قسمت معموره زمين افزون شده

، 1991: فـارابي (. »هاي انساني تشـكيل شـده اسـت    جمعيت ،اند و در نتيجه يافته

117( 

امتياز تحليل فوق نسبت به تحليـل افلاطـون در ايـن اسـت كـه فـارابي در تعليـل        
گيري زندگي اجتماعي انسان علاوه بر نياز طبيعي بشر، كه از آن به مايحتاج تعبيـر   شكل

خـواهي و   نـوع خـود كـه از آن بـه كمـال      ها بـه هـم   كرده، به نياز فطري و انساني انسان
افزودن عامل فوق بدين دليـل اسـت كـه از نظـر     . درنيز تصريح دا  ي، نام برده،جوي كمال

تنها مستند و منبعث از نيازهاي صرفاً جسماني و حيـواني   ها فارابي، حيات جمعي انسان
ــزي آن ــا نيســتو غري ــم هكــلب ،ه ــه، بشردوســتانه و  ه ــين در تمــايلات دگرخواهان چن

ي كه متون اسـلامي و شـيعي نيـز آن را حمايـت     ا نيز ريشه دارد، ايدهآنان خواهانه  كمال
آن حضـرت چنـين   ) ع(طالـب  بر طبق يك متن ديني مستند به امام علي بن ابي. كنند مي

  :اند فرموده
نياز نيست تا با دسـت و   مرد اگرچه مالدار باشد، از عشيره خود بي! اي مردم«

ترنـد و   زديـك كه عشيرة او از همـه بـه او ن   چه اين. زبان خود از او دفاع كنند
آورنـد و بـه هنگـام آمـدن بـلا از ديگـران        پراكندگي او را بهتر سر هـم مـي  

آگاه باشيد، اگر يكي از شـما خويشـاوند خـود را تنـگ دسـت      ترند   مهربان
هـم   آن. بيند، مبادا كه ياري خويش را از او دريغ بدارد و از او روي بگرداند

و اگر ببخشـد مـالش كـاهش    به چيزي كه اگر نبخشد بر مال او افزوده نشود 
اش دريـغ دارد، همانـا يكدسـت را از     كسي كه ياري خود را از عشـيره . نيابد

. »شــوند هــاي زيــادي از يــاري او بازداشــته مــي آنــان بازداشــته، ولــي دســت
  )23البلاغه، خ  نهج(
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  :تأكيد شده است) ع(ن امام همين مضمون در متن ديني ديگري مستند به آ
خداوند همراه با جماعت اسـت، و   ]حمايت[كه دست ملازم جمعيت باشيد «

كـس كـه از عمـوم مـردم      بپرهيزيد، زيرا هر آن] از جمعيت[از فاصله گرفتن 
كـه گوسـفند چـون از گلـه دور مانـد،       فاصله گيرد، بهره شيطان شود، چنـان 

  )127همان، خ (» .گردد ]بيابان[نصيب گرگ 
انسان حقيقتاً موجـودي اجتمـاعي    تعبيرات ديني فوق بر اين ديدگاه مبتني است كه

شـود كـه در    پـس بـه او توصـيه مـي    . شود بوده و كمال او در بودن با جمع تحصيل مي
زيـرا در ايـن    ،اش فاصـله نگيـرد   واقعيت نيز ملازم جمع بـوده و از جماعـت وعشـيره   

نساني خود دور شده و به شـيطان و عمـل شـيطاني نزديـك شـده      از حقيقت ا ،صورت
ها درصدند تا واقعيت انسان را مطابق بـا حقيقـت او شـكل داده، و در     اين آموزه. است
 .اش برسانند او را به خود حقيقي ،واقع

افلاطون در زمينه محل و جغرافياي مدينة فاضله مباحثة سقراط را چنين تحريـر  . ٢
  :كند مي

فهميدم، به عقيدة تو كشور او همـان كشـوري اسـت كـه مـا سـاعتي       : گفت«
دانـم   جا كه مي زيرا تا آن. ديم و تنها در عالم انديشه جاي داردپيش بنيان نها

  .توان يافت زمين نمي يچنان كشوري در رو
اند تا كسـاني كـه    اي است الهي كه در آسمان برپا كرده شايد آن كشور، نمونه: گفتم

اي بينا دارند چشم به آن بدوزند و به پيـروي از قـوانين آن، كشـور درون خـود را      ديده
كند كه چنان كشوري در روي زمين هسـت يـا    ولي براي آنان فرقي نمي ،ان بخشندسام

  )2/1165، 1380: افلاطون(» .خواهد بود يا نه
خـاكي، بلكـه در عـالم     ةآرماني افلاطون، نه در عالم مسكون و كر ةرو، مدين از اين

ل و تكامل مثال و معقول جاي دارد و طبعاً از عوارض عالم طبيعي كه عالم تغيير و تحو
فيلسـوفان حـاكم بـر مدينـة فاضـله هنگـام       . و انقلاب است نيـز بـه دور خواهـد بـود    

كـه   (Island of Blest)بازنشستگي و كهولت خود در جزاير سعادت و يا جزاير خالدات 
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. كاملاً به دور است، اقامت خواهنـد گزيـد  ها  رسي و تماس اهالي ساير سرزمين از دست
  )1/317، 1362:كاپلستون(

 ةاي زميني اسـت و در همـين كـر    ولي مدينة فاضلة فارابي درست به عكس، مدينه
اجتماعـات فـارابي، اعـم از كاملـه      ةتر، هم به عبارت دقيق. مسكون و معمور جاي دارد

چه درنوع فاضله و چه در نوع ) قريه،محله ومنزل(وغيركامله ) عظمي، وسطي وصغري(
. گيرنـد  من الارض به تعبير فارابي، قرار مي ةورجاهله در همين جهان طبيعي، و يا المعم

آورد؛  هاي مدني اين دو فيلسوف پديد مي و اين امر، البته، تفاوت قابل توجهي در فلسفه
فارابي تنها در . گرا گرا و عينيت گرداند و ديگري را واقع كي را تخيلي و ناكجاآبادي ميي

بنـدي فـوق از اجتماعـات     ة آن، دسـته بحث احتياج انسان به اجتماع و تعاون كه در ادام
بردن ذكري به ميـان   اسم تنها درحد ،كرده ازمحل ومأواي آن اجتماعات  را مطرح  انساني

  .)117-18، 1991: فارابي(. آورده و از هرگونه توضيح بيشتر خودداري كرده است
اي معـين و   دولت شهر فاضلة افلاطون به لحاظ وسـعت و مسـاحت، محـدوده   . 3
  :گويد مي وي به نقل از سقراط چنين .استل كاهش و يا افزايش غيرقاب

ترين دستورهايي كه بايـد بـه زمامـداران شـهر خـود       يكي از ضروري: گفتم«
ي معين تجاوز نكنـد و  دهيم اين است كه مراقب باشند تا وسعت شهر از حد

  .بپرهيزند ،هايي كه بيرون از آن حد است اندازي به زمين از دست
  د كدام است؟گفت، آن ح

گفتم، به اعتقاد من، هر شهر تا حدي حق دارد توسعه يابـد كـه بـه وحـدتش     
  .بيش از آن نبايد چيزي به وسعت آن افزوده شود. اي وارد نيايد لطمه

  .گفت، درست است
گفتم، تكليف ديگري كه بايد براي آنان معين كنيم اين است كـه بـه هـوش    

زيـاد بـزرگ باشـد و نـه زيـاد كوچـك؛        ايم نه باشند تا شهري كه بنيان نهاده
: افلاطـون (. »اي وارد نيايـد  اش به مقدار كفايت باشد و به وحدتش لطمه اندازه

1380 ،2/938(  
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 59تعيين كرده كه بتوانـد بـه عـدد     5040افلاطون شمار شهروندان مدينة فاضله را 
دادهـا و  قابل قسمت باشد و تعداد لازم براي هنگام جنگ و صـلح و بـراي تنظـيم قرار   

او در كتـاب قـوانين   . ها و خـدمات شـهري را فـراهم آورد    معاملات، به ضميمة ماليات
خانـه   5040جا نيـز از   ميان آورده، ولي در همان شهروند سخن به 5040خود، اگرچه از 
اين امر طبعـاً   )Saunders: 1998, 332: به نقل از The laws, 737e-738a( سخن گفته است

خانواده بوده كه تنها مردان آن محاسبه شده  5040ر افلاطون داراي بدان معناست كه شه
آري، هـزار نفـر از ايـن    . پوشي شـده اسـت   و از ساير اعضا، يعني زنان و كودكان چشم

  )937 /2، 1380: افلاطون(دهند  جمعيت را سپاهيان تشكيل مي
چ بحثـي از  در همة آثار فارابي در فصول مربوط به مدينة فاضـله، هـي    به هر تقدير،

وسعت و مساحت و نيز جمعيت مدينه به ميان نيامده و معلم ثاني ظـاهراً ضـرورتي در   
آرا، سـيرت و سـجاياي اهـالي     بلي، عقايـد،  . ديده است طرح اين قبيل مسائل خرد نمي

، به خوبي مختلف فاضله و جاهله كه ملاك تمايز آنها نسبت به يكديگر است هاي مدينه
  .اند شرح داده شده

ها توسعه يافته و  تواند از طريق الگوگيري ساير مدينه ز نظرفارابي، مدينة فاضله ميا
اشاعه سيره، سنتّ و فرهنگ فاضله در ميان ساير امم، زمينـه  . به امت فاضله تبديل شود

هاي فاضله و سـرانجام پيـدايي جامعـه جهـاني فاضـله را       اشتراك و به هم پيوستن امت
د، و بشـريت در آن هنگـام   كـر اضل آن را رهبري خواهد موجب خواهد شد كه امامي ف

نگرش جهان. )70-69، 1366؛ 118، 1991: فارابي(. به كمال نهايي خود دست خواهد يافت
مذكور، كه سعادت و كمال غايي بشريت را نهايتاً در زنـدگي در   (universalism)وطنانه 

از نفوذ ديدگاه شـيعي   ،كند، بدون ترديد جو ميو يك جامعة سياسي واحد جهاني جست
ايـن   جهاني او، بر ذهـن  ةدرآخر الزمان وانتظار جامع) عج(امامت مهدي موعود اعتقاد به

كـه از اصـول مسـلّم     اي ايـده .پرداز بزرگ مسلمان وشيعه حكايـت دارد  فيلسوف و نظريه
و  بـه شـمار آمـده   گري در طول تاريخ سياسي پرنشيب و فـراز شـيعيان    وپرجاذبه شيعه

، همواره در در حسرت زندگي در آن جامعه موعود و شهروندي آن دولت عادلهشيعيان 
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  )28، 1368 :زاده ؛ تقي363-66تا، ص  بي: شيخ مفيد(. اند حالت انتظار به سر برده
شهر آرماني افلاطون، در مجموع، سـه طبقـة اجتمـاعي كـاملاً متمـايز،       در دولت. ٤

نـد  ا شـان عبـارت   ترتيب مرتبة اجتماعي همسان با سه جزء روح آدمي، وجود دارد كه به
يـاران   مددكاران، دست ةگران و مزدوران در پايين؛ طبق وران، صنعت كسبه، پيشه ةطبق: از

، 1380: افلاطـون (ن و يا پاسداران در بالا زمامداران، حاكما ةو يا سپاهيان در وسط؛ و طبق

تمـاعي مسـتقل بـه چشـم     گاه در قالب يـك طبقـة اج   البته بردگان نيز هيچ )963و  2/955
  .اند افلاطون نيامده و از شمار شهروندان متشخص مستثنا بوده

فارابي تعداد طبقات اجتماعي مدينة مطلوبش را تنها در كتاب فصول منتزعـه ذكـر   
  :كرده و در ساير آثارش از آن چشم پوشيده است

اهل فضـل؛ اهـل لسـان؛ اهـل حسـاب و      : مدينة فاضله داراي پنج جزء است«
حكمـا و  : نـد از ا اما اهـل فضـل عبـارت   . ب؛ اهل جهاد؛ و اهل مال و منالكتا

؛ پـس از آن حـاملان ديـن و    )كشـوري (عقلا و صاحبان رأي در مسائل مهم 
خطبا و مبلغان و شعرا و خوانندگان و نويسندگان : ند ازا اهل لسان كه عبارت

گـران،   بحسـا : انـد از  و امثال آنان؛ و بعـد انـدازه دانـان هسـتند كـه عبـارت      
ــان؛ و    ــال آن ــان و امث ــا، منجم ــان، اطب ــد [مهندس ــاتلان و  ]بع ــدان و مق مجاه

ــداران و هم ــفپاس ــان؛ و   ردي ــاي آن ــرانجام[ه ــه     ]س ــال ك ــال و من ــل م اه
انـد، هماننـد دهقانـان، چوپانـان و      كنندگان امـوال و دارايـي در مدينـه    كسب

  )66-65، 1405: فارابي(» .آناناي ه رديف بارفروشان و هم
. بندي كاملاً متفاوت از نـوع افلاطـوني آن اسـت    است كه اين چينش و رتبهروشن 

اي هـر يـك از آن    اولاً، تعداد طبقات و سلسلة آنها بيشتر اسـت و ثانيـاً، ماهيـت حرفـه    
براي مثال طبقات دو و سه و چهار فـارابي، همگـي در طبقـة     ؛طبقات نيز متفاوت است

  .متوسط افلاطون قرار دارند
شبيه نگـرش   بندي طبقات تقريباً  ابي در زمينة نحوة جايگيري و رتبهاما نگرش فار

ل خـود را،  ئامدينـه ايـد   يكنند تا چيدمان اجزا هر دو فيلسوف تلاش مي. افلاطون است
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در هر دو مدينه، تفاضل و سلسـله مراتـب طبقـاتي وجـود     . نظم و نسقي طبيعي بخشند
گانـه روح بشـر    بر اساس اجزاء سـه جاست كه افلاطون طبقات را  دارد، ولي تفاوت اين

ولـي فـارابي طبقـات را بـر اسـاس بـدن انسـاني         ،چيند بندي كرده و كنار هم مي تقسيم
  :عبارت فارابي چنين است. سازد ميب تبندي و مر دسته

مدينة فاضله شبيه بدن كامل و سالم است كه اعضـاي آن، جهـت تكميـل و    «
گونـه كـه    همـان . كننـد  مـي تداوم حيات موجود زنده بـا يكـديگر يـاريگري    
اند و در ميان آنهـا عضـوي    اعضاي بدن در خلقت و قوت متفاوت و متفاضل

اجـزاي  . مدينه نيز اين چنين است... است ) ساير اعضا(وجود دارد كه رئيس 
در آن انساني رياست دارد و ديگراني كـه  . اند آن در خلقت و هيئت متفاوت

  )83، 1366؛ 118-19، 1991: فارابي( ».اند به صورت سلسله مراتب به او متصل
به هر تقدير، تفاضـل اجتمـاعي در بـين طبقـات مختلـف جامعـه از نظـر هـر دو         

دارد و نه در ) هاي ژنتيكي و ارثي يعني زمينه(فيلسوف، ريشه در عوامل طبيعي و فطري 
هاي مدنيه كـه   انسجام، هماهنگي و همبستگي بخش. عوامل تربيتي، اجتماعي و محيطي

آن است، بسـته بـه نظمـي متفاضـل هماننـد نظـام يـك اورگانيسـم          يشأ تداوم و بقامن
ديگـر،   رو، و چون اين نظم از نظر آنها نظمي طبيعي است، از ايـن . است) موجود زنده(

  .للّعلا ي زيرا الطبيعي ،خواهد دليل و برهان نمي
ام امـور  شـود كـه زم ـ   حكومت فاضله از نظر افلاطون، به حاكميتي اطـلاق مـي  . 5
  .دست فردي فيلسوف و يا شورايي از فلاسفه باشده جامعه ب

ها فيلسوفان پادشاه نشوند، يا كساني كه امروز شاه و زمامـدار   اگر در جامعه« 
شوند، به راستي دل به فلسفه نسپارند و اگر فلسفه و قدرت سياسـي   ناميده مي

ه يـا تنهـا بـه ايـن     جانبه امروزي، ك ـ با يكديگر توأم نشوند، و همه طبايع يك
طـور كلـي   ه هـا، و ب ـ  گرايند يا به آن، از ميـان برنخيزنـد، بـدبختي جامعـه     مي

  ) 2/1004، 1380: افلاطون(. »بدبختي نوع بشر بپايان نخواهد رسيد
و اين بدين دليل است كه از نظر افلاطون، حاكم بايد موافق معرفت حكومت كنـد  
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شناسـد و   ا انسـاني كـه حقيقـت را مـي    تنه ـ. و اين معرفت بايد، معرفت حقيقـي باشـد  
و فيلسوف كسي است كه اشتياق بـه نظـاره حقيقـت     .دوستدار آن است، فيلسوف است

. را دوسـت دارد ) و نه پندار(هستي حقيقي، زيبايي حقيقي و دانش  )2/1007همان، (. دارد
د، در هستي تغييرناپذير سرمدي را درياب تواند او چنان كسي است كه مي )2/1014همـان،  (

 انـد و در عـالم كثـرت و دگرگـوني سـرگردان      بهـره  كه ديگران از آن توانـايي بـي   حالي
فاضله را ترسيم و  ةتواند، طرح واقعي مدين تنها اوست كه مي )2/1015همان، (. ]باشند مي[

نهـا را در   توانـد آ  آن طرح را تكميل نمايد، زيـرا او بـا عـالَم صـور آشـنايي دارد و مـي      
حكمـت مطلـوب او دو    :گويد افلاطون مي. ي واقعي سرمشق قرار دهدشهر گيري شكل

اگـر فـردي ممتـاز بـر ديگـران      « . لحاظ ماهيت يك نـوع اسـت   كه به اليدر ح ،نام دارد
حكومـت در   متوان ناميد و اگر زمـا  حكومت كند، آن حكومت را حكومت پادشاهي مي

  )2/970همان، (. »)اريستوكراسي(اشرافي  دست چند تن باشد حكومت
دهـد كـه گـروه     گونه كه پيش از اين يادآوري شد، افلاطون تـرجيح مـي   البته همان

. خـود را پاسـدار و يـا پاسـداران نـام دهـد       ةفرمانروا و يا حكمران و يا زمامداران مدين
زيرا آنان واقعاً مدافع و پاسـدار مـردم و حـافظ قـوانين و نظـم و ترتيـب        )2/990همان، (

هـاي   ر، افلاطون فرآيند گـزينش ابتـدايي، آمـوزش دروس، تمـرين    به هر تقدي. اند مدينه
عضو شوراي به عنوان عنوان پادشاه و يا ه عملي و نظامي، و سرانجام انتخاب نهايي او ب

جمهوري خود توضـيح داده   ةگان تفصيل در كتاب دوم تا نهم از كتب دهه زمامداري را ب
دولت آرماني افلاطون، به طور جدي ولي دولت فاضلة فارابي در عين مشابهت با  .است

اما شباهت در آن است كه هر دو جامعة سياسي تنها با رئـيس و يـا   . با آن متفاوت است
كشـورداري، و يـا قـوانين     ةمردم و يا شيو باشوند و نه  رؤساي آن تحديد و تعريف مي

هـاي   به عبارت ديگر، ويژگي خاص و متمايز نظـام فاضـله از سـاير نظـام    . هانرايج در آ
ست كه آنرا رئيسي عاقل، حكيم، فيلسـوف و  ا از نظر هر دو فيلسوف، در اين ،حكومتي

اوست كـه داراي برنامـه و سياسـت    . كند عالمي آشناي با حقايق و بواطن امور اداره مي
. هـد د فاضله بوده و هر دسته را در موقعيت و جايگاه اجتماعي مناسب خـود قـرار مـي   
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ه با سنن و نواميس فاضله آشنا بوده، بـراي مدينـه، قـوانين و    اوست ك )83، 1366: فارابي(
اوست كه از سعادت، خير و فضـايل   )129، 1991: همو(. كند مقررات اجتماعي تشريع مي

. گردانـد  اخلاقي آگاه بوده و با ترويج سيره و سجاياي فاضله، مـردم را بـا فضـيلت مـي    
 ـ  اصلي و اساسي رو، طبيعي است كه به دليل نقش از اين )147همان، (  ةاي كـه او در مدين

  .شودم وجودي مدينه شده و جامعه با او تعريف كند، محور، ملاك و مقو فاضله ايفا مي
 اي هاي يگانه و كاملاً استثنايي ولي تفاوت در آن است كه فارابي، اوصاف و ويژگي

سـمي و  رئيس اول او كه از تماميـت ج . دهد اش نسبت مي فاضله ةرا به رئيس اول مدين
بدني، سلامت روحي و رواني، و كمال ذهني و عقلي به نحو احسن و اكمل برخـوردار  

، )137، 1991. اسـت گانـه   و به تعبير فارابي، به طور طبيعي واجد خصايل دوازده(است 
همـان،  (كند  اي است كه خداوند به او وحي مي) نبي(و اخبار دهنده ) منذر(انذار دهنده 

و رئـيس   امـام او . ه هيچ انسان ديگري اصلاً بر او رياست ندارداو رئيسي است ك. )125

رئيس تمام كـره مسـكون و جامعـه    و  رئيس امت فاضلهو او . اول مدينه فاضله است

  )127همان، (. است) من الارض كلها ةالمعمور(جهاني 
مطلـوب   ةيـك كشـور و يـا يـك جامع ـ     ةهاي فوق از محدود روشن است كه ايده

در آن محدود مانده بود، فراتر رفته و به دولـت جهـاني مطلـوب و     سياسي كه افلاطون
هاي رئيس اول آن نيـز بـه اوصـافي كـه در      ويژگي. نظام جهاني فاضله منتهي شده است

بــن  همتــون حــديثي و كلامــي شــيعه دربــارة امــام دوازدهــم شــيعيان، يعنــي امــام حجــ
فارابي طـرح مدينـة    )363-66تا،  بي: شيخ مفيد(. خواني دارد گزارش شده، هم )عج(الحسن

فاضله را از افلاطون وام گرفت و بـا نـوآوري و ابتكـار خـود، آمـوزة شـيعي امامـت و        
در آن جـاي   )314و  284تـا،   بـي : علامه حلي(مهدويت را كه از مختصات كلام شيعه است 

داد و همچنان پابرجا در قـالبي كـاملا فلسـفي و بـا ادبيـاتي كـاملاً برهـاني، اوصـاف و         
هـاي رئـيس اول آن مدينـه منـدرج      صات امام موعـود شـيعيان عـج را در ويژگـي    مشخ

جهاني ارتقا بخشـيد، و رياسـت عظمـاي آن نظـام      ةجامع گردانيد، و آن مدينه را تا حد
بـين نقـل و    ،نهاد و بدين طريـق  )عج(مند آن امام منتظر جهاني را در دستان توان ةفاضل
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  .دكررار سازي برق كلام و فلسفه، همدين، عقل، 
پاسداران و حاكمان مرد آرمان شهر افلاطون حق داشتن مـال و زن و فرزنـد را   . 6
اي كمونيستي و اشتراكي اسـت   فاضله در سطح زمامداران، مدينه ةمدين ،رو از اين. ندارند

آنـان بايـد ضـروريات    . شده است اكه خانواده و مالكيت خصوصي براي زمامداران ملغ
بايد در خوراك آنها شـريك شـوند و هماننـد    . د دريافت كنندخود را از همشهريان خو

نه زر و سيم معامله . سربازان يك اردوگاه، به صورت جمعي و كموني با هم به سر برند
كه به اندوختن ثروت بپردازند، به جباراني تبديل  كنند و نه به آن دست بزنند، زيرا همين

افلاطـون در  . )312، 1362: كاپلسـتون (. ادشده و كشور را به تباهي و فساد سوق خواهند د
  :كند از قول سقراط چنين گزارش مي اش، زمينة روابط جنسي طبقة برتر جامعة آرماني

زنان پاسدار بايد متعلقّ به همة مردان پاسدار باشند و هيچ يـك از آنـان نبايـد بـا     «
ران نبايد فرزندان پد. كودكان نيز بايد در ميان آنان مشترك باشند. مردي تنها زندگي كند

چـون  . ... خود را از ديگر كودكان تمييز دهند و كودكان نيز نبايد پدران خود را بشناسند
هـاي   در ميان پاسداران هيچ كس مال شخصي نـدارد، همـة آن مـردان و زنـان در خانـه     

كرد و با هم غذا خواهند خورد و با هم ورزش خواهند كـرد و   همگاني زندگي خواهند
بدين ترتيـب، همـواره در كنـار    . مند خواهند شد هاي تربيت نيز با هم بهره بهاز ديگر جن

يكديگر به سر خواهند برد و غريـزة طبيعـي ايشـان را وادار خواهـد كـرد بـا يكـديگر        
  )982-2/84، 1380: افلاطون(. »بياميزند

  :گويد او در زمينة اشتراك مالي طبقه برتر مي
ين باشند، بايد مايحتاج روزانة خـود را بـه   كه پاسدار به معناي راست براي اين«

عنوان مزد پاسداري از ديگر افراد جامعه دريافت كنند و بـا هـم بـه مصـرف     
ما، همة آنان همه چيز را مال مشترك خود  ]جامعة[در پرتو قوانين ... رسانند 

خواهنـد دانســت و هــدفي يگانــه و مشـترك خواهنــد داشــت و در شــادي و   
گفـتم، در آن  . گفـت درسـت اسـت   . واهنـد بـود  اندوه، شريك يكـديگر خ 

صورت دعاوي حقوقي نيز ميان آنان پيش نخواهد آمد، زيرا هيچ كـس جـز   
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تن خود، چيزي نخواهد داشت كه منحصراً متعلّق به او باشد، بلكه همـه چيـز   
بنابراين، پاسداران جامعة ما، چـون كسـاني كـه دارايـي     . مال همه خواهد بود

. »صي دارند، دعوايي بر يكديگر نخواهند كـرد شخصي و زن و فرزند خصو
  )2/992همان، (

نظـام همسـرگزيني و   . ولي بدون ترديد، مدينة فاضـله فـارابي ايـن چنـين نيسـت     
داري خصوصي و نيز مالكيت فردي و دارايي شخصي در تمامي اهالي و طبقات  خانواده

ماعات بشري، اجتمـاع  بندي از انواع اجت معلم ثاني در بحث تقسيم. او رواج دارد ةجامع
: فـارابي (د دانسـته  وهـاي خ ـ  ترين واحد اجتماعي مدينـه  منزلي و يا خانوادگي را كوچك

 ـ    ، و در فصل ويژه)118 ،1991 فاضـله   ةاي كه براي شرح امور مشـترك بـين اهـالي مدين
اقشار جامعه و يـا قشـر   گاه از اشتراك جنسي و يا اشتراك مالي  هيچ )146، همان(گشوده 
و يـا  (هـاي رئـيس    او در شرح و شمارش ويژگـي . سخني به ميان نياورده استبرتر آن 
فاضله خود، اگرچه اظهار داشته كه او و يا آنها نبايد به لحاظ اخلاقي در  ةمدين) رؤساي

ثروت و دارايـي، در خـوردن اغذيـه و اشـربه و در همسـرگزيني و نكـاح،       آوري  جمع
آنها را به لحاظ حقوقي و قـانوني و شـرعي    گاه او و يا حريص و آزمند باشند، ولي هيچ

از داشتن مال و منال اختصاصي، و يـا همسـر و فرزنـد و خـانوادة انحصـاري، ممنـوع       
بـرد كـه    بلي، او از دو دسته از اهالي مدينه فاضله نام مـي . )127-28همان، (. نساخته است

المـال تـأمين    ز بيـت لحاظ جايگاه، قادر به كاسبي و توليد ثروت نبـوده و طبعـاً بايـد ا    به
گيـران از   حاملان دين، ديوانيان و طبيبان از يك سو، و از كـار افتادگـان و زمـين   . گردند

ولي اين ديدگاه نيز هرگز به معناي پذيرش اشتراك مـالي   )76، 1405: فارابي(. سوي ديگر
  .در ميان طبقه و يا طبقات خاصي از مدينه نيست

امـور، كـاملاً متـأثر از اعتقـاد و التـزام او بـه       روشن است كه ديدگاه فارابي در اين 
متـون دينـي مسـلمانان، يعنـي قـرآن و      . شريعت اسلامي و راه و روية مسـلماني اسـت  

احاديث، تملك خصوصي اموال، و دارا بودن همسر و فرزند اختصاصي را بـه صـورت   
يـك   بـر طبـق  . پذيرفته و توصيه كرده است) ها براي عموم انسان(يك آموزه قطعي عام 
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. آينـد  بـه شـمار مـي   هـا   بخش زندگي دنيوي انسـان  آية قرآني، اموال و اولاد، امور زينت
و نيز بر طبق يك حـديث نبـوي،    )9/  63؛ منافقون، 32/  24؛ نور، 3/  4؛ نساء، 46/  18كهف، (

 )3/158، 1367: حكيمـي (. محترم است ]در جامعه اسلامي[اموال مؤمنان همانند خون آنان 
به عنوان اسوة حسنه قابل تأسي مسلمانان، هم از مـال  ) ص(يامبر بزرگ اسلامچنين پ هم

اش را بـه   و ثروت شخصي برخوردار بوده و هم اموال و دارايي خصوصي افراد جامعـه 
منـد بـوده و هـم بـه      شناخته است؛ او هم از همسر و فرزند و خانواده بهـره  رسميت مي

؛ 1/198، تـا  بـي : هشام ابن(. گذارده است مي حريم خصوصي روابط زناشويي ديگران احترام

  )68، 1369: آيتي
ق آن بود و سـوداي بسـط و نشـر    اي كه افلاطون در حسرت تحقّ فرهنگ فاضله. 7

  :ند ازا آن عبارت يترين اجزا پروراند، تركيبي است كه برخي از مهم را در آثارش مي آن
بهتـرين راه پرسـتش   « . )Polytheism(پرستش خدايان و يا چندخدا بـاوري  ) الف

خدايان اين است كه ما نخست خدايان اولومپ و خـدايان حـامي كشـور و پـس از آن     
. كه شايسته است ستايش كنـيم  خدايان عالم اموات را كه در زير زمين مكان دارند، چنان

 ةدوم بـه عـدد زوج ذبـح كنـيم و شـق      ةهاي قرباني درج براي خدايان جهان اموات، دام
ترنـد بايـد    تر و محتـرم  به خدايان ديگر كه بزرگ. ايان هديه دهيمآن خدچپ آنها را به 
كـه   مـرد دانـا پـس از آن   . يك به عدد فـرد اهـدا كنـيم    ةهاي قرباني درج شقه راست دام

پـردازد و   ها و قهرمانان مـي  تكليف خود را در برابر خدايان به جا آورد، به ستايش دمون
ن خـانواده را نيـز مطـابق حكـم قـانون انجـام       پس از آن مراسم قرباني در مورد خـدايا 

  )2017، 1380: افلاطون(. »دهد مي
. اشتراك جنسي طبقه برتر كـه شـرح آن در صـفحات قبـل ارائـه شـده اسـت       ) ب

  )987و  982/ 2، 1380: افلاطون(
. اشتراك مالي طبقه برتر كه توضيح آن نيز در صفحات قبل مطـرح شـده اسـت   ) ج

  )992/ 2همان، (
ي تلقـي  گساري را جد اي رسم و آيين مي اگر جامعه« . ي و باده نوشيگسار مي) د
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اي براي تمرين اعتدال وخويشتن داري سازد و  را وسيله كند وبا وضع قوانين درست آن
آنها را مجاز بگذارد  ةهاي ديگر را نيزممنوع نكند، بلكه هم با پيروي ازهمين اصل،تفريح

ط بيابنـد،  ها نبازند، بلكه بر آنها تسـلّ  در برابر لذت تا افراد جامعه عادت كنند كه خود را
  )1966، 1380: افلاطون(. »توان گرفت ها ايرادي نمي اين گونه تفريحه ب ،در اين صورت

آدمي زندگي را با پرداختن  است كه درست اين نظرما راه به« :رقص وآوازخواني)  هـ
اندن و رقصيدن بگذرانـد تـا از   هاي خاص و نثار قرباني به خدايان و سرود خو به بازي
كـه    اينه توانا شود ب ،نظر عنايت خدايان را به خود جلب كند و از سوي ديگر ،يك سو

  )2104/ 4همان، (. »در برابر دشمن از خود دفاع كند و از ميدان نبرد پيروز درآيد
چـه تـاكنون شـرح آن رفـت، كـاملاً       ولي تلقي معلم ثاني از فرهنـگ فاضـله بـا آن   

 )Monotheism(ت است، زيرا اولاً، مدينة فاضله فارابي خدا محور است و توحيد متفاو
بـه گفتـة فـارابي، االله، عزّوجـل بـه رئـيس اول       . دهد عقيدة رايج اهالي آن را تشكيل مي

و او به عنوان نبي و مخبر، وحي الهـي   )125، 1991 :فارابي(كند  اين مدينه وحي مي) امام(
كند تا اعتقاد به خـداي واحـد را در مدينـه     او تلاش مي .دهد ميرا در اختيار مردم قرار 

در مجموع آثار مربوط  )جمع آله(هه آل ةگاه واژ هيچ ،رو از اين )146همان، (تحكيم بخشد 
اشـتراك   ةرسد قباحت مسـئل  نظر ميه ب ،و ثانياً .شود فاضله فارابي مشاهده نمي ةبه مدين

عنوان ويژگي ه ده كه او حتي از طرح اين مسئله بي بوجنسي و مالي براي فارابي تا حد
او نه تنها اين امـر را يـك   . ري كرده استهاي جاهلي نيز خوددا ينهمقبول و رايج در مد

 ـ  ،اش ذكر نكـرده  فضيلت ندانسته و در شمار فضايل اهالي مدينة فاضله لحـاظ  ه بلكـه ب
و ثالثـاً،  . ده استكرح نجاهله نيز مطر ةرذايل اهالي مدين ةزشتي شديد آن، حتي در زمر

نوشـي، رقاصـي و    گسـاري و بـاده   ساير خصوصيات فرهنگ فاضلة افلاطوني، يعني مـي 
 ،ها خودداري كـرده فارابي اگرچه از ذكر تفصيلي يكايك آن. اند خواني نيز اين چنين آوازه
و مدينـه جاهليـه عبـارت از    «: جاهله اظهار داشته ةصورت كلي در توضيح مدينه ولي ب
را نشناخته و به دلشان هـم خطـور نكـرده     ]حقيقي[ست كه اهالي آن سعادت ا اي مدينه
، و از شـوند  فهمند و بدان معتقـد نمـي   اگر به سوي آن راهنمايي شوند، آن را نمي. است
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رود كـه اهـداف زنـدگي دنيـوي      اند و گمان مي اي از آنها را كه ظاهري خيرات تنها پاره
مندي از لذايذ، و آزاد بودن در بـرآوردن   گري و بهره توانباشند، از قبيل تندرستي،  ]آنها[

 ».شناسـند  را مـي  ]در نـزد سـايرين  [هواهاي نفساني و نيز عزيز و محترم بـودن   اميال و
او در ادامه، مدينة جاهله را به شش نوع تقسيم كرده و بـه شـرح تفصـيلي    . )131همان، (

گانـه   شـش  هـاي  يـك از مدينـه  (در توضيح مدينه خسـت  . هريك از آنها پرداخته است
كه به گفتة فارابي، بسيار مورد رشك و غبطة عمـوم جوامـع جـاهلي اسـت، او     ) مذكور

ت و اجتماع خسيس عبارت از مدينه و اجتماعي است كـه اهـالي   خس ةمدين« : گويد مي
گـري و يـا هـر     يعني لهو و لعب و پوچي ،مندي از لذايذ حسي و يا خيالي آن براي بهره

مندي از لذايذ خوردني و نوشـيدني و زن   چنين است بهره هم. آيند ها گرد هم ميدوي آن
. »گزيننـد  آنها لذيذترين نوع را تنها براي لذت آن و نه براي نفع بـدني آن برمـي  . گي باره

گرايي  معلم ثاني، لذت است كه گراين ايده درمجموع،عبارات فوق روشن )1366،89: فارابي(
  .كند و نه از عناصر فرهنگ فاضله ع جاهلي قلمداد ميجوام يرا يكي از اجزا

ها و طبقات مختلف آن بـا   اي تعاوني است، بخش جامعة فاضلة افلاطون، جامعه. ٨
چشـمي، تضـاد منـافع و نـزاع      همسازي دارند، رقابت، چشم و هـم  و يكديگر همكاري

آن منزلـت اجتمـاعي در    يگروهي جهت كسب قدرت و يا تـأمين منفعـت و يـا ارتقـا    
منفعت جمع تأمين شده و منفعت جمع نيـز از طريـق    ةوجود ندارد، منفعت فرد در ساي

هر يـك از افـراد   «از نظر افلاطون، . يابد ق ميها تحقّ گري متقابل بخش هماهنگي و ياري
شخصـي   ،بپردازد و در نتيجه ،اي كه با طبيعتش سازگار است به يگانه پيشه ]بايد[جامعه 
تا بدين ترتيب، تمام جامعه يگانـه شـود، نـه    . اي از چند شخص هشود، نه مجموع يگانه

  .)2/938، 1380: افلاطون(. »اي از چند جامعه مجموعه
كه اجزا، اقشار و اصـناف مختلـف    مدينة فاضلة فارابي نيز اين چنين است، هنگامي

، بـا  مدينه براي رسيدن به اهداف متعالي و يا براي نيل به سعادت حقيقي به تعبير فارابي
در اين صورت، است كه مدينة فاضله به شكل حقيقي . كنند يكديگر تعاضد و تعاون مي

  :يابد خود در عالم واقعي و عيني نمود مي
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تعـاون بـر امـوري     ،اي كه هدف از اجتماع در آن، در حقيقت پس هر مدينه«
به سعادت گردد، آن مدينه، مدينة فاضـله   ]افراد[يابي  باشد كه موجب دست

و اجتماعي كه سـبب آن، همكـاري بـراي وصـول بـه سـعادت انجـام        . است
هاي آن براي رسيدن بـه  و امتي كه همة مدينه. گيرد، آن اجتماع فاضل است

و ايـن  . با يكديگر ياريگري كننـد، آن امـت فاضـله اسـت     ]حقيقي[سعادت 
شـود كـه    فاضله، و آن هنگامي محقق مي ]جامعة جهاني[چنين است معموره 

بـا يكـديگر، معاونـت     ]حقيقـي [ي آن، براي رسيدن بـه سـعادت   ها امت ةهم
  )70، 1405: فارابي: ؛ و نيز نك118، 1991: فارابي(. »نمايند

ديدگاه فوق كه حقيقت انساني را گـوهري متعـاون و نـه متخاصـم، معاضـد و نـه       
كنـد، ريشـه در    منازع، دگرخواه و نه خودخـواه، اجتمـاعي و نـه انفـرادي، تصـوير مـي      

در واقعيت از حقيقت خـود  ها  بلي، انسان. شيعي دارد/ اسلامي  ةدوستان اي انسانه آموزه
چشـمي و سـتيز بـا يكـديگر      و بـه رقابـت و هـم    گيرنـد  جدا شده و از آن فاصـله مـي  

تا با آن گـوهر و جـوهر جمعـي    كنند  متون مزبور به ما توصيه مي ،رو از اين. پردازند مي
مطـابق  . ل شده شـويم ياي به حقيقت نا ه و جامعهخود بازگرديم و انساني به خود رسيد

  :روايت شده) ع(يك گزارش ديني كه از امام جعفر بن محمد الصادق 
 ]اعضاي يـك [مثَل مؤمنان در مودت و رحمت و عطوفت به يكديگر، مثَل «

اگر عضوي از بدن به درد آيد، ساير اعضاي با بيـداري و تـب بـا    . بدن است
  )12/424، 1408: ؛ نوري طبرسي2/166، 1388: لينيك( ».كنند آن همدردي مي

تحول چه در شكل تكاملي و چه در شكل انحطـاطي در اهـالي مدينـه آرمـاني     . 9
افلاطون وجود ندارد و هر كس به طور طبيعي در جايگاه مناسب خود قرار گرفتـه و از  

قشار جامعـه  اگرچه تفاضل اجتماعي در ميان طبقات و ا. كند نظم آهنين مدينه تبعيت مي
كنـدوي زنبـور   هـاي   جا كه هر قشر و طبقه همانند بخـش  فاضله وجود دارد، ولي از آن

، طبعاً نظمـي همـوار و مسـتمر بـر     گيرد عسل در جايگاه طبيعي خود در جامعه قرار مي
گـاه منقلـب و متحـول و اسـتحاله بـه ضـد خـود         مدينه حاكم بوده و مدينة فاضله هيچ
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  :كند سقراط چنين گزارش ميافلاطون از قول . شود نمي
كه براي كفشدوزي زاييده شده است بايد كفـش بـدوزد و جـز ايـن بـه       آن«

كاري ديگر نبايد بينديشد و درودگر بايد درودگري كند و همة افراد ديگـر  
 .)966-2/67، 1380: افلاطون(» .نيز بايد كار خود را بكنند

   :گويد و نيز مي 
اي  ران از نژاد پست است، بايد او را به طبقـه چون ببينند فرزند يكي از پاسدا«

ل دهند و اگر در ميان ديگر طبقـات، كـودكي قابـل پيـدا كننـد بـه       ديگر تنزّ
مراد ما از آن دستور اين بـود كـه هـر يـك از افـراد      . طبقه پاسداران برآورند

 ،اي كـه بـا طبيعـتش سـازگار اسـت بپـردازد و در نتيجـه        جامعه به يگانه پيشه
تمـام   ،ترتيـب  اي از چنـد شـخص، تـا بـدين     شود نـه مجموعـه  شخصي يگانه 

  )2/938همان، (. »اي از چند جامعه جامعه يگانه شود، نه مجموعه
وي سپس در ادامة كلام، در توضيح عدم تفاوت بين حكومت پادشـاهي فـردي بـا    

  :گويد حكومت گروهي اشرافي فيلسوفان مي
د تـن، زمامـداران   خواه زمام حكومت به دست يـك تـن باشـد و خـواه چن ـ    «

ايم تربيت شده باشند، تغييري در اسـاس   جامعه اگر به روشي كه توضيح داده
  )2/970همان، (. »نظم جامعه نخواهند داد

 ـ   ولي مدينة فاضله فارابي قابل تحول و استحاله است، مـي  جاهلـه   ةتوانـد بـه مدين
ناهماهنـگ و  در مدينـة او، گروهـي   . هاي جاهلي به خـود بگيـرد   تبديل شود و ويژگي

 ـ   ناسازگار با ساير گروه دن م ـفـي ال  تهاي جامعه فاضله، با نام نوائب المـدن و يـا النواب
وجود دارند كه به صورت يك خرده فرهنـگ   ]جمع نابه، به معناي گياه هرز و خودرو[

كه ايـن گـروه    هنگامي. دهند جاهلي غيرمتجانس با فرهنگ حاكم فاضله، ادامه حيات مي
آراي و عادات جاهلي خود را بسط داده و بـه صـورت يـك اكثريـت      قادر شود عقايد،
. شـود  گاه مدينة فاضله، تغيير ماهيت داده و به مدينة جاهلـه تبـديل مـي    غالب درآيد، آن
القول فـي مضـادات المدينـه    «در ذيل عنوان  آراء اهل المدينه الفاضلهفارابي در كتاب 
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اي از مردمي كـه   نوائب المدن به عنوان دسته با آوردن كلمة )131، 1991: فارابي(» الفاضله
فاضله قرار دارند، از اين گروه نام بـرده، ولـي توضـيح مفصـل آن را در      ةدر مقابل مدين

وي در ايـن كتـاب عبـارات نسـبتاً مفصـلي را بـه       . آورده اسـت  السياسه المدنيهكتاب 
  :گويد صاص داده، ابتدا در تعريف آنها ميتهاي نوابت اخ گروه

جاهلـه،   ةمدين ـ: نـد از ا انـد عبـارت   فاضـله  ةهايي كه مقابل و ضد مدين ـ همدين«
زيـرا   ،)افـراد خودسـر و خـودرو   (فاسقه و مدينه ضاله و سـپس نوابـت    ةمدين

اند و يا در  هاي هرز مزارع گندم افراد خودسر در مدينه فاضله در حكم علف
ان شـود و يـا در حكـم گياه ـ    حكم خاري هستند كه بين زراعت روئيـده مـي  

  )87، 1366: فارابي(. »اند آور به زراعت و يا درخت غيرسودمند زيان
هاي  نابه ةدهند شناسي تفصيلي قشرهاي تشكيل سپس در بخش پاياني كتاب به تيپ

ايـن  ي با جد ةاصلي رئيس و يا رؤساي فاضل آن را مقابل ةفاضله پرداخته و وظيف ةمدين
  .استگروه دانسته 

بر رئـيس   ،رو عقلا و فلاسفه، نادان و گمراهند و از اينگونه افراد از نظر  اين«
جـو كـرده   و افراد خودسر و خودرو را جست ةست كه هما فاضله لازم ةمدين

اي از آنــان را بــا  و آنـان را بيابــد و حالاتشــان را بررســي نمايــد؛ و هــر دســته 
 ةمعالجه و اصلاح نمايد؛ حـال بـه وسـيل    ،اي كه مناسب با حال آنهاست شيوه
و يا عقاب و كيفر و يا بـه زنـدان انـداختن و يـا گمـاردن بـه        ةاج از مديناخر

  )106همان، (. »شغلي، هر چند كه كار مفيدي انجام ندهند
هاي نظامي  زنان در مدينة افلاطون همانند مردان، در موسيقي، ورزش و تمرين. ١٠

مشـاغل  آنهـا دوشـادوش مـردان در    . شـوند  يكسان تربيت مـي  ةآموزش ديده و به شيو
از نظـر  . كننـد  اجتماعي و نظامي و ورزشي و هنري شركت داشـته و انجـام وظيفـه مـي    

. هيچ حرفة اجتماعي نيست كه خاص جنس زن باشد يا خـاص جـنس مـرد   «افلاطون، 
استعداد پرداختن به كارها و فنون گوناگون در مرد و زن برابر است و از اين نظر فرقـي  

، 1380افلاطون، ( .»تر از مرد است در هر مورد ضعيف منتها زن. ميان طبيعت آن دو نيست
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برتر پاسداران وارد شده و همكار آنان  ةتوانند همانند مردان در طبق آنها حتي مي )979 /2
  :گردند

گويي از حيث استعداد طبيعي براي پاسداري نيـز زنـان و    گفتم، پس آيا مي«
  ز مردانند؟تر ا با اين فرق كه زنان ضعيف. مردان با هم برابرند

  .واضح است: گفت
ــن: گفــتم ــراي    ،رو از اي ــايي لازم ب ــاني را كــه شايســتگي و توان ــد زن ــا باي آي

انـد   ينيم تا با مرداني كـه بـراي ايـن وظيفـه انتخـاب شـده      پاسداري دارند بگز
  ، چون هر دو طبيعت برابر دارند؟همخانه شوند و همكاري كنند

  .البته: گفت
  دارند بايد به وظيفه واحد گمارده شوند؟ و كساني كه طبيعت برابر: گفتم
  )2/980، 1380: افلاطون(. »آري  :گفت

ولي بايد توجه داشت كه افلاطون اگرچه به طور نظري فرقي بين طبيعـت زنانـه و   
هـاي   اي در عرصـه  جويانـه  هـاي تسـاوي   العملمردانه ننهاده و به طور عملي نيز دسـتور 

تر دانستن  ضعيف دليلبه  ،ولي در نهايت ،ردهآموزش، اشتغال و تفريحات آنان، مطرح ك
 ـ    يابي به بـا ارزش  از دست را زنان، آنها ةبني فاضـله، يعنـي    ةتـرين جايگـاه سياسـي مدين

 ـ   زنان حداكثر مي. حكمراني و زمامداري، محروم ساخته است همكـار و   ةتواننـد تـا رتب
  :گر زمامداران ارتقا يابند ياري

ند و خـود را بـه جامـة فضـيلت بياراينـد و      پس بگذار زنان پاسدار برهنه شـو «
دوشادوش مردان به ميدان كارزار بروند و در ديگر خدمات پاسداري نيز بـا  

تكـاليف   ،تـر از مرداننـد   مردان همكاري كنند، با اين فـرق كـه چـون نـاتوان    
  )2/982همان، (. »آنان خواهيم گذاشت ةتر را به عهد سبك

اي مشـاركت در زنـدگي و وظـايف رسـمي     انـد بـر   زناني كه تربيت شايسته يافتـه 
جا كه روابط زناشويي طبقـة برتـر جامعـه، بايـد      از آن. شوند پاسداران مدينه انتخاب مي

الزامـاً   ،شـوند  تحت نظارت دولت باشد، زناني كه براي آميزش افراد آن طبقه معرفي مي
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رت، به آنهـا  در اين صو. ندكنامتحان و گزينش آنها را دار قضايي  بايد مقامات صلاحيت
هاي معين با آن پاسداران آميزش داشته و فرزند آورنـد، و   در زمانشود تا  اجازه داده مي

به هرتقدير، اگر خـارج از ضـوابط مقـرّر، آميزشـي صـورت      . ها نه در خارج از آن زمان
. گيرد كه منجر به تولد فرزند شود، چنين فرزنداني بايد به طور نهاني از بين برده شـوند 

  )313-14/ 1، 1362:ستونكاپل(
 هـا، قشـرها و   هاي اجتماعي خود از اهالي گـروه  به هرتقدير، فارابي در همه نوشته

گاه بحـث مسـتقلي در    طبقات اجتماعي مدينة فاضله، به صورت كلي بحث كرده و هيچ
هاي طبيعـي   و ويژگي) رجال و نساء(زمينة تفكيك جنسي اهالي مدينه به مردان و زنان 

. متفاوت آنها و نيز نقش و جايگاه اجتماعي هريـك مطـرح نسـاخته اسـت    مشترك و يا 
، 1366 :فـارابي (هـا   ها در فنون، علوم و حرفه عبارات او در زمينة نابرابري و تفاضل انسان

، و يـا طبقـات   )83همـان،  (آنـان در قـدرت و رياسـت     ، و يا سلسله مراتب متفاضـل )77
و نـه بـا نگرشـي    (با رويكردي انسـاني و نـوعي   ، )65، 1405: همو(گانة مدينة فاضله  پنج

، و يـا  »النـاس «هاي  او همواره از واژه .اند تحرير شده) جنسي، مرد محور و يا زن محور
هـايي عـام و فراگيرنـد، در     ا، كـه واژه ه ـو نظاير آن» اهل سائرالمدن«، و يا »اهل المدينه«

هـاي   توان واژه و، به ندرت مير از اين. هاي فلسفي خود استفاده كرده است پردازي نظريه
هـم   بلي، تنها در يك مـورد، آن . دكرآثار اجتماعي او پيدا  دررجال، نساء و يا نسوان را 
نشينان ترُك و عرب، پاي زنان را به ميان آورده و آن مردان را  در توضيح روحيات بيابان

  :داشتن روحيات زنانه، سرزنش كرده است دليل به
شـود، زيـرا مـردم     نشـينان تـرك و عـرب ديـده مـي      اناين وضع در بين بياب ـ«

ها و نكاح  ها و نوشيدني نشين عموماً غلبه را دوست دارند و در خوردني بيابان
و بسياري از ... باشد  زنان به نزد آنان مهم مي ةرو، مسئل از اين. بسيار آزمندند

آراينـد و   ها مي كني كه خود را در نزد زنان با انواع زينت آنان را مشاهده مي
و هرچه را زنـان   .دهند تا شأن خود را نزد زنان بالا برند كارهايي را انجام مي

كننـد،   كننـد و هرچـه را نيكـو قلمـداد مـي      شمارند، زشت تلقي مـي  عيب مي
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 »شـان را خواسـتارند   و بالاخره در همة امور خواست زنـان . شمارند خوب مي
  .)103، 1366: فارابي(

از كتاب قوانين خود، نظام بردگي را صريحاً پذيرفتـه و   افلاطون در جزء ششم. 11
هـيچ  «به گفتة وي، . به مفيد بودن آن براي نظام اجتماعي جامعة فاضله اذعان كرده است

زيرا كسان بسـياري   ،هاي خوب وفادار داشته باشد كند كه انسان بايد بنده كس انكار نمي
پسـران و بـرادران خـود داشـته و بـه       تـر از  شناسيم كه بندگاني درستكارتر و مهربان مي

، 1380: افلاطـون ( ».انـد  هنگام خطر، نجات جان و مال و خانه خود را مـديون آنـان بـوده   

اي  از نظر او، بردگان، اموالي قابل انتقال به ديگري بوده و بايد همواره بـا شـيوه   )4/2075
شود هميشه بايد با  يزباني كه براي يك خدمتكار به كار برده م. خاص با آنها رفتار شود

كـه زن باشـند و يـا     لحن امر و فرمان باشد، با آنها نبايد مزاح و شوخي كرد، اعم از ايـن 
آنان بايد به دقت مواظبت و نگهداري شوند، نه تنها به خاطر خودشان، بلكه بيشـتر  . مرد

يـه و  كه سزاوارند تنب در صورت ارتكاب جرم و يا نافرماني، بايد چنان. به خاطر خودمان
كه به پند و اندرز دادن آنان اكتفا شود كه گويي آزاد مردانند، كه  مجازات شوند، و نه اين

  .كند اين كار فقط آنان را مغرور مي
كـه بنـدگان نبايـد از     يكـي آن   :ماند به عقيدة من، فقط دو راه چاره باقي مي«

مكـن  جـا كـه م   وم باشند و به يك زبان سخن بگويند، بلكه بايد تـا آن يك ق
چـه  . است آنان را از ميان اقوام گوناگون برگزيد تا زبان يكديگر را نفهمنـد 

كـه در برابـر آنـان     ديگـر آن . تر خواهد بود در اين صورت، ادارة آنان آسان
كار نه تنها به نفع آنان، بلكـه بـه    بايد رفتاري مناسب در پيش گرفت، چه اين

  )2076-4/77همان، (. »سود خود ما نيز هست
افلاطون، نظام بردگي را مطلقاً پذيرفته است «عبيرات فوق بايد نتيجه گرفت كه از ت

پسـنديده اسـت و نـه     گيـري و نرمـي آتنـي را مـي     و در مورد رفتار با بردگان، نه آسـان 
ولي فارابي در جامعـة فاضـله    )328/ 1362،1: كاپلستون(. »رحمي و خشونت اسپارتي را بي

اگرچـه در قاعـدة طبقـات    . آورد اء و يا برده و كنيز نميگاه اسمي از عبيد و ام خود هيچ
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اجتماعي مدينة او، افرادي قرار دارند كه در سلسله مراتب قدرت، به طور مطلق مرئوس 
ولي اين بدان معنا نيسـت كـه آنـان بـرده و      ،گونه رياستي بر ديگران ندارند بوده و هيچ

در عين حال، بايد متذكر شـد   ولي ،ندهستزرخريد ديگران بوده و قابل خريد و فروش 
اي وجود دارد كه رفتار جمعـي   كه فارابي اظهار داشته كه در ميان جوامع جاهلي، جامعه

. نوعـان خـود اسـت    جويي بر جان و مال هم گري و سيطرهالگودار غالب اهالي آن، غلبه
،  ايـن  رويه و خوي و علاقة حاكم بر مردم اين مدينه، كه او آن را مدينة تغلبيـه ناميـده  

يابند، يا بر خون و روح آنان، و يا بـر جـان آنـان، كـه در      بر غيرخود غلبه مي«است كه 
تـا آن   ]شـوند  غالب مي[سازند؛ و يا بر اموالشان  صورت، آنان را برده و بندة خود مي اين

  )152، 1991: ؛ و فارابي87همان، : ؛ و نك94، 1366: فارابي(. »شان بربايند را از دست
گـر نگـرش مثبـت فـارابي بـه پديـده        تواند بيـان  كه تحليل فوق، نمي روشن است

بلكه برعكس، از ديد منفي او حكايت دارد، زيرا او اين پديده را نـه در   باشد،داري  برده
اهلي، يعنـي مدينـة   يكي از جوامـع غيرمطلـوب ج ـ  در بلكه  ،خود ةمطلوب فاضل ةجامع

  .تغالب، جاي داده است
مربـوط بـه    شيعي/ از متون اسلامي را اند تأثير مشهود فارابي تو البته اين امر نيز مي

آزادند مردم  ة، هممطلوب ةآخر الزمان نشان دهد، زيرا در آن جامع ةامام موعود و جامع
و هيچ برده و كنيزي وجود نخواهد داشت، انساني در تملك انسان ديگر نبوده و خريـد  

  )470-78، تا بي: صافي(. و فروش نخواهد شد
عدالت اجتماعي از نظر افلاطون از طريق مقايسـه بـا عـدالت فـردي شـناخته       .12

نفـس انسـاني، تفكيـك و ترتيـب      يفاضله بر حسـب اجـزا   ةمدين يشود، زيرا اجزا مي
شود كه هريك از قواي آن، كار  روح عادل و يا نفس معتدل به نفسي اطلاق مي. اند يافته

نسبت به اراده و فرامين نفس، مطيـع، منقـاد و   خوبي انجام داده و  اش را به ويژه و وظيفه
نحـو هماهنـگ،    روشن است كه تقسيم كار تخصصي، و اجـراي وظـايف بـه   . تابع باشد

دهـد كـه از آن    پارچگي روح را نتيجه مي موزون، همساز و منسجم، طبعاً وحدت و يك
براي طبقة عدالت . چنين است مدينه نيز اين. شود به روح عادل و يا نفس عادله تعبير مي
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برتر، عبارت از صدور فرمان، دستورالعمل، برنامه و تقسيم كار و تعيين وظايف طبقـات  
تر نيز عبارت از اطاعت، انقياد و تبعيت از آن فـرامين و   فروتر بوده، و براي طبقات پايين

پس هنگـامي كـه    .ستها نحو هماهنگ و سازگار با ساير بخش ا بههدستورات و انجام آن
بـه  آيـد، مدينـه    كنندگان از آن، همسـازي پديـد مـي    ن قوانين مدينه و تبعيتبين واضعا

از  .دهـد  حيـات مـي   ةنحو مطلـوبي ادام ـ  يافته، و نظام اجتماعي به عدالت و اعتدال دست
دسـت،   پارچه، منسجم، يـك اي يكي مدينهاعادله، از نظر افلاطون، به معن ةرو، مدين اين

  .موزون، همساز و همبسته خواهد بود
ران و سـپاهيان و پاسـداران تنهـا بـه     و كه هريك از طبقات سه گانه پيشـه  اين«

اي كه چنـين وضـعي در آن    انجام وظيفه خود اكتفا كند، عدل است و جامعه
  )2/953، 1380: افلاطون(. »اي است عادل فرما باشد، جامعه محك

در كار بخـش  و در اين راستا، ظلم نيز به معناي عدم انجام وظيفة محوله و دخالت 
هاي مشخص و متمايز طبقـات   ها و فعاليت آميختگي نقش ديگر، خواهد بود كه به درهم

لهذا مدينـة ظـالم بـه    ) همان(. نظم، آشفته و تباه خواهد ساخت منجر شده و مدينه را بي
ك از اجزاي آن از وظايف تعريف شدة خود، خـودداري  شود كه هري اي اطلاق مي مدينه

  .دكناندازي  ري ديگري دستكرده و به حيطه كا
او نيـز  . رسد تحليل معلم ثاني از اين موضوع شبيه تحرير افلاطون اسـت  نظر مي به

همانند افلاطون براي افراد و طبقات، جا و جايگاهي طبيعي، معين و تغييرناپذير، مطـابق  
با نظام بدن انساني تصوير كرده و مدينة فاضله و مراتـب طبقـات آن را، براسـاس بـدن     

چنـين  تـوان   ميرو،  از اين. سالم و كامل انساني و مراتب قواي آن، الگوگيري كرده است
اظهار داشت كه عدالت براي هر فرد و يا هر طبقه آن است كه در حد و در جاي معـين  
طبيعي خود قرار گيرد، و از آن فراتر نرود، و فراتر نخواهد، در جايي كه براي او تعيـين  

و مدينـة   )71، 1405: فـارابي (. اه ديگران، طمع نورزد و تعدي نكنـد شده بماند، و به جايگ
هاي مختلف را در جايگاه اجتمـاعي   هست كه طبقات، اقشار و گرو اي عادله، طبعاً جامعه

مندي طبيعي آنها قـرار داده و بـين آنهـا همـاهنگي و      متناسب با استعداد، ظرفيت و توان

Archive of SID

www.SID.ir



 

156  

گـر   ر جاي خود، سرش به كـار خـود، يـاري   هرگروه و هر دسته د. همسازي پديد آورد
  .سازد همكار خود، و مطيع مافوق خود، زمينة تداوم حيات جمعي مدينه را فراهم مي

، فصل مستقلي را بـه  الفاضله آراء اهل المدينه بايد متذكر شد كه فارابي در كتاب 
در ) يالملل بين(اين موضوع اختصاص داده و عدالت در روابط بين گروهي  ةبحث دربار

حالت توازن قواي طرفين و نيز در حالت برتري قواي يـك طـرف بـر طـرف ديگـر را      
در ابتداي اين فصـل،  » قالوا، آنها گفتند« ةرسد ذكر كلم ولي به نظر مي .شرح كرده است

نظـرات ديگـران را در ايـن فصـل تحريـر       مشعر به اين معناست كه معلم ثاني در واقع،
  .)157، 1991: فارابي(. كرده است

شـبيه  يعني ت(تشبيه فوق : توان اظهار داشت به هرتقدير، در ارزيابي ديدگاه فوق مي
كه از حد تشبيه و تنزيل نظري فراتر رفتـه و بـه مرحلـه اجـرا و      هنگامي) جامعه به بدن

زيرا طبقة  ،بار آورده آيد ممكن است موجب اشتباه شده و نتايج نامطلوبي ب مي تحققّ در
دو فيلسـوف بـزرگ، وظيفـه تمييـز و تعيـين محـل       رطبـق تحليـل ايـن    برتر مدينه كه ب

، چه بسا به عمـد  ها و افراد جامعه را داراست براي ساير طبقات، گروه مناسب اجتماعي
 ـ ،ها دچار اشتباه شده و از اين طريقو يا به خطا در تعيين جايگاه شايسته آن  فسـاد  ةزمين

ست كه جوامع بشري در طول تاريخ بارها و  يا و اين بليه. و تباهي مدينه را فراهم آورد
  .اند را تجربه كرده بارها بدان دچار شده و مصائب آن

  گيري بندي و نتيجه جمع

از پژوهش حاضر، آشكار شد كه فارابي در طراحي مدينة فاضله، نه تنها در محتـوا  
در . و مضمون، بلكه در ساختار و چـارچوب آن نيـز از افلاطـون فاصـله گرفتـه اسـت      

شـهر، بيـرون    عرصة ساختار كلي، فارابي قالب مدينة فاضله را از حد محدود يك دولت
در نظـام سياسـي آن،   . يك جامعة جهاني فاضـله توسـعه بخشـيد    سطحتا آورد و آن را 
امام متصل به وحي الهي را گنجانيد و از اين طريق، نوع حاكميـت  » امامت«نظرية شيعي 

صرف خارج ساخت، ) آريستوكراسي(ا گروهي اشرافي آن را از نوع فردي پادشاهي و ي
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در عين حال، از آموزة شيعي مهـدويت  . متصل گردانيد) تئوكراسي(و به حكومت ديني 
نيز بهره گرفت و دايرة اقتدار رئيس اول مدينة فاضله را تا حد حاكميت بر كرة مسـكون  

در . ي فلسفي ارائـه كـرد  ارتقا بخشيد، و بدين طريق، طرح جامعة جهاني واحد را با قالب
افلاطـوني   ةگرايانه جامع ـ عرصة محتوا نيز او از تأسي به فرهنگ شرك، اشتراكي و لذت

اي بـا   فرهنـگ فاضـله   ،اسـلامي / هـاي شـيعي   دوري جست و بـا تأثيرپـذيري از آمـوزه   
لذايـذ متعـالي و   هاي توحيدي، احترام به خانواده و دارايي ديگران، و دوستداري  ارزش

پذيري  شيعي در زمينه هبوط و لغزش/ او با توجه به معارف اسلامي . سيم كردمعنوي تر
گرا پرداخـت و امكـان انحطـاط مدينـه فاضـله را       دائمي انسان، به اتخّاذ رويكردي واقع

افلاطـوني    (utopia) ناپذيري آرمـان شـهر   ترتيب از تكرار استحاله مطرح ساخت و بدين
صـرفاً  نيازهـاي  تأكيـد بـر   گيري زندگي اجتمـاعي، از   او در تحليل از شكل. پرهيز نمود

خواهي و دگردوستي را مبناي جذب متقابـل   جسماني و حيواني بشر فراتر رفت و كمال
كنـد و بشـريت را    دوستي را ترويج مي اي كه انسان ايده. دكرها به يكديگر، قلمداد  انسان

تشـويق   متعـالي  معـي به همسازي و مسالمت و مصالحه با يكديگر براي يك زندگي ج
آوردهاي ممتاز ابونصر فارابي، فيلسـوف شـيعه قـرن     اينها همه نوآوري و دست. دكن مي

  .معلم ثاني و مؤسس فلسفة اسلامي است) 259-339(چهارم هجري 
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